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  مقدمه
الملـل را بـا     از معدود تأليفات مهمي است كه اقتـصاد بـين     مورد بررسي اين نوشتار،   كتاب  

 كتـابي از همـين نويـسنده بـا     ،1987قبلاً در سـال  . رويكردي رئاليستي به تصوير كشيده است  
منتشر گرديد كه در محافل آكادميك مختلـف جهـان بـه      الملل   قتصاد سياسي روابط بين   اعنوان  

هاي خود در حـوزه اقتـصاد    در اين كتاب، رابرت گيلپين ديدگاه. شدت مورد توجه قرار گرفت 
وي در مقام رئاليست ساختارگرا، تـلاش       . الملل را به شكل نسبتاً جامعي عرضه كرده است         بين

هـاي حـاكم بـر     الملل را با متغير قدرت توضيح داده و به نحوي منطـق  بينكرده جريان اقتصاد    
نيـز كـه در      حاضـر در كتاب   . الملل تعريف كند   الملل را محرك جريان اقتصاد بين      سياست بين 

 بـا ايـن تفـاوت كـه در كتـاب            ؛ همان رويكرد گيلپين مشهود است     ، منتشر گرديده  2001سال  
 ،شـدن  مـسايلي چـون جهـاني   . انـد  ث قـرار گرفتـه   نيـز مـورد بح ـ     1990 تحولات دهه    ،جديد
الملـل    به عنوان محورهاي مباحث اقتصاد بـين 1990هاي مالي كه در دهه  گرايي و بحران   منطقه

 بنيـان   ،بـا ايـن وجـود     . اند بودند، در كتاب جديد گيلپين به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته           
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 با اشاره ،در نوشته حاضر. فته استنظري سابق همچنان محفوظ مانده و مورد حمايت قرار گر      
  .پردازيم  به معرفي آن مي،به چكيده مباحث كتاب

  
  چكيده محتواي كتاب

 نقد رويكرد اقتصاد محضي نئوكلاسيك است كه بـه نظـر وي       ،آغازگاه اصلي بحث گيلپين   
در ايـن   . يا مدل انتخاب عقلاني افراد اسـت      » شناختي فردگرايي روش «مفروضات آن مبتني بر     

سـازي يـا    سازان عاقلي هستند كه همـواره در پـي بيـشينه     بهينه،شود افراد  فرض مي ،چوبچار
 كـه اصـولاً بـا رويكـرد         ،در علم اقتصاد  . سازي منافع خود با كمترين هزينه ممكن هستند        بهينه

ها سودگرا هستند، صحبت از  نئوكلاسيكي تعريف گرديده، صحبت از اين نيست كه چرا انسان         
ها وجود دارد يا نه و همچنين صحبت از اين نيست  ا امكان تغيير گرايش انساناين نيست كه آي

فقـط اصـل سـودمحوري انـسان     . ها چه پيامدهايي براي آنها به دنبال دارد       كه سودگرايي انسان  
گيرند و نيروهاي  بر همين اساس است كه بازارها شكل مي. پذيرفته شده و در خدمت آن است

ناست كه علم اقتصاد نيز بـا     ث است ،وضعيت عدم تعادل  . رسند تعادل مي عرضه و تقاضا در آن به       
بـه  . باشـد  گردد و وضعيتي غالب مي  تعادل بازمي،اصل اين است كه بالاخره    . آن سروكار ندارد  

نظر گيلپين، با وجود ادعـاي اقتـصاددانان نئوكلاسـيك كـه اقتـصاد را علمـي هماننـد فيزيـك               
هاي هنجاري مورد قبول اكثر اقتصاددانان است كه  فرض ر پيشدانند، اقتصاد در عمل مبتني ب     مي

هـاي   ترين محـدوديت  يكي از مهم. كننده داشته باشند توانند آثار تحريف ها مي  فرض همين پيش 
توجهي آن به نقش دولت است؛ دولتي كـه در عرصـه روابـط      توجهي يا كم    بي ،تئوريك اقتصاد 

له تعهد اقتصاد به وضعيت أاين مس. كند تا مطلق ميالملل بر اساس دستاوردهاي نسبي عمل  بين
گيلپـين در   . كـشد  دهد، به چـالش مـي      كه دستاوردهاي مطلق را اصل قرار مي      » تويي بهينه پاره «

كند كه در آن استقلال و خودتنظيمي بازار    مقابل اقتصاد نئوكلاسيك، از اقتصاد سياسي دفاع مي       
شـناختي بـا    ابـر موانـع سياسـي، اجتمـاعي و روان    شود و اصول اقتصاد در بر   به نقد كشيده مي   

 مـستلزم توجـه بـه    ،الملـل   درك صحيح اقتصاد بـين     ،بر اين اساس  . گردد محدوديت مواجه مي  
  .الملل است  بالاخص متغيرهاي سياست بين،دخالت متغيرهاي غيراقتصادي
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 ممكـن   ،للـي الم  اگرچه نظم اقتصادي ليبرال با ثبات و توأم با همكاري بـين            ،به نظر گيلپين  
نظم .  چنين نظمي در تاريخ اتفاق نيافتاده است، اما بدون خواست و حمايت يك هژمون      ،است

هـاي بـارز ايـن      نمونه،20 و هژموني ايالات متحده در قرن 19متكي بر هژمون بريتانيا در قرن  
داقل با   ح ،الملل بدون حمايت هژمون اگر محال نباشد        آزادسازي اقتصاد بين   ، بنابراين .اند قضيه

الملل مثل تجـارت آزاد و ثبـات پـولي،     نظارت بر كالاهاي عمومي بين  . گردد اختلال مواجه مي  
مستلزم وجود قدرت مسلطي است كه اقتصاد ليبرال جهاني را به نفع خود بداند و مـصرانه در                 

طلب حاكم بـر   ها در مقام بازيگران قدرت     دهد دولت  اين قضيه نشان مي   . اين جهت گام بردارد   
محورانـه   الملل را با توجه به ملاحظـات قـدرت     وكيف جريان اقتصاد بين     كم ،الملل سياست بين 

  .دهند خود جهت مي
هاي اقتصادي   اقتصاددانان نئوكلاسيك بر اين باورند كه توزيع فعاليت  ،نكته مهم ديگر اينكه   

اورزي محصولات كـش  ( چه چيزي توليد كند      ،اينكه چه كشوري  . تابع قانون مزيت نسبي است    
المللي وجود   تقسيم كار بيني مهم اين است كه نوع  . مهم نيست  ،)يا كالاهاي با تكنولوژي برتر    

 تكنولـوژي را  ،اقتـصاددانان . كنـد  اش توليد مـي  دارد كه در آن هر كشوري بسته به مزيت نسبي      
 هاي انحـصاري  آنها به اهميت حوزه. دانند كه براي همه قابل دسترسي است        عمومي مي  يكالاي

هـاي    تعـدادي از اقتـصاددانان، تئـوري       ،هـاي اخيـر     در سال  ،البته. اند اقتصاد توجه جدي نكرده   
يا تئـوري رشـد   (تئوري جديد رشد . اند هاي پردازش كرده   رفع چنين محدوديت   برايجديدي  
در .  از جملـه اينهـا هـستند   ، تئوري جديد جغرافياي اقتصادي و تئوري جديد تجارت       ،)دروني

 پذيرفته شده كه برخي بازارها نابالغ و در انحصار تعداد اندكي هستند، ابـداعات               ،ها اين تئوري 
تكنولوژيك اهميت كليدي دارند و بايد از تاريخ يا وابستگي به مسير حركت به عنـوان متغيـر                  

 فني را در تعامـل بـا        – عملكرد نيروهاي اقتصادي     ،هاي جديد  اين تئوري . اساسي استفاده كرد  
اينهـا  . دهنـد  هاي چندقطبي مورد بررسي قرار مـي    ها و شركت   دي چون دولت  بازيگران قدرتمن 

توضـيح  ) شـدن  رغم رواج نئوليبراليسم و جهـاني  به(ها را در اقتصاد     ملاحظات روزافزون دولت  
  .دهند مي

شوند، اما   داري تلقي مي   شده در شبكه جهاني سرمايه     ها به صورت ادغام    رغم اينكه دولت   به
 عمدتاً بر ،مريكاآبراي مثال، اقتصاد . تصاد سياسي آنها ضرورتاً همسان نيستهاي ملي اق سيستم
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اساس مدل نئوكلاسيك مبتني بر اقتصاد بازار رقابتي كه در آن افراد در پي حداكثرسـازي نفـع                
ممكـن   رود سودشان را تا حد     هاي تجاري انتظار مي    كند و از شركت     عمل مي  ،شخصي هستند 

هاي ژاپني نسبت به منافع سهامداران خـود شـامل      لي است كه شركت   اين در حا  . افزايش دهند 
خود را در مقابل جامعه مسئول       ،هاي آلماني    كارگران و پيمانكاران فرعي متعهدند و يا شركت       

در الگـوي ژاپنـي،   . باشـند  مريكـايي حـامي دولـت رفـاه مـي     آهـاي     بيش از شركت    و دانند مي
.  از اهميت ثانويه برخوردار است، سياسي و اجتماعي در مقايسه با مقاصدخواستهاي اقتصادي،

كيـد  أگذاري ملـي ت  انداز و سرمايه گرايي، بر صادرات، پس  به جاي مصرف  ، مثل ژاپن  ،در آلمان 
هـاي   دهد با آزادي بيشتري فعاليت كند و نظير اكثر دولـت       اما دولت به بازار اجازه مي      ،شود مي

داري آلمـان   با اين حال، سرمايه  .  كمتري در بازار دارد     در مقايسه با ژاپن مداخله     ،اروپاي غربي 
داري سهامدارانه كشورهاي آنگلوساكسون نقـش بيـشتري بـه كـارگران و              در مقايسه با سرمايه   

 سيستم اقتصاد سياسي آلمان ،دهد و به طور كلي نهادهاي اجتماعي در مديريت امور شركتي مي
 شـبكه يكدسـتي     ،بنابراين، اقتصاد جهاني  . وپاستداري دولت رفاهي در قاره ار      نماينده سرمايه 

  .گرايي جهاني است  مانعي جدي در برابر چندجانبه،هاي ملي نيست، چرا كه تفاوت
گرايي ايجاد شده  اي مبني بر برتري تجارت آزاد در برابر حمايت   تا به حال، ادبيات گسترده    

هـاي جديـدتري    و بـا جلـوه  گرايي همواره وجود داشته  است، اما واقعيت آن است كه حمايت     
گرايـي، كارآمـدي اقتـصاد       كنند كه حمايت   اقتصاددانان همواره خاطرنشان مي   . ظاهر شده است  

المللي و ملي را به دليل منع كشورها از صادرات كالاها و خدماتي كه در آنها مزيت نـسبي             بين
كننـده بـه    ز مـصرف گرايي، بازتوزيع درآمد ملي ا مهمترين نتيجه حمايت . دهد دارند، كاهش مي  

درحالي كه با تجارت آزاد، منـافع آن در كـل جامعـه         . سوي توليدكنندگان تحت حمايت است    
 ، بـه ويـژه قـدرت ملـي    ، اما در عمل مشاهده شده كه ملاحظـات غيراقتـصادي    ،شود توزيع مي 

هـاي   بـه عـلاوه، واقعيـت     . همواره ممكن است جريان تجارت آزاد را با مشكل مواجه سـازند           
 نيازمند رهبري قدرتمند سياسي اسـت       ،ايت از آن دارند كه فرايند آزادسازي تجاري       عملي حك 

شدن   جهاني،بنابراين.  امكانات لازم را داشته باشد،كه خواهان آزادسازي باشد و براي حفظ آن    
  .انجامد  به توسعه آزادسازي نمي،به صورت خودجوش و صرفاً با متغيرهاي اقتصادي
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پس از فروپاشـي سيـستم      . نيز وجود چنين رهبري ضروري است     براي تضمين ثبات پولي     
 مـديريت   ،هـاي بـزرگ اقتـصادي      هاي مركزي قـدرت    پولي مبتني بر قواعد برتون وودز، بانك      

شـناخته شـد،   » دامنه مرجع«آنچه بعدها به صورت  . اند الملل را به عهده گرفته     سيستم پولي بين  
مركزي و وزراي دارايي بـود كـه در پـي تثبيـت     هاي   گرايانه بانك  هاي همكاري  مبتني بر تلاش  

با ايـن وجـود، گذشـت زمـان نـشان داد چنـين وضـعيتي كـه شـايد واژه              . ارزش ارزها بودند  
سـاز ايجـاد      زمينـه  ،اين مـشكل  . اي ندارد  بخشانه مناسب آن باشد، كاركرد رضايت    » غيرسيستم«

ثبـاتي   اوت تورم يـا بـي     هاي متف  نرخ. سيستم پولي اروپايي توسط كشورهاي اروپاي غربي شد       
در حـالي كـه   . ترين مشكل در برابر تثبيت نـرخ برابـري اسـت        مهم ،قيمت در اقتصادهاي ملي   

بـراي  دهنـد    ها قايلند، برخي ديگر ترجيح مـي       ها ارزش فراواني براي ثبات قيمت      برخي دولت 
. زا بروند هاي انبساطي و عمدتاً تورم  به دنبال سياست  ،كاهش بيكاري يا تحريك رشد اقتصادي     

هـا در طـي دوره پـس از     دادن به ثبـات قيمـت    در حالي كه آلمان و ژاپن با اولويت       ،براي مثال 
 ،1970 حداقل تا اواخر دهه      ،كردند، ايالات متحده   هاي ضدتورمي پيروي مي     از سياست  ،جنگ

هـاي ثابـت برابـري،     گانـه نـرخ   اهداف سه. زاي متوسط تا شديد بود  هاي تورم  به دنبال سياست  
گيري  ناپذيرند كه ممكن است پي  اهدافي آشتي،استقلال ملي در سياست پولي و تحرك سرمايه

بـر  .  ميسر نيست، به طور همزمان،گيري هر سه هدف زمان دوتاي آنها ممكن باشد، ولي پي      هم
تواند اين سه هدف مطلوب را با يكديگر همراه كند،        هيچ سيستم پولي و مالي نمي      ،اين اساس 
 1990مريكـا در اواخـر دهـه    آ. تواند حداكثر دوتاي آنها را با يكديگر همـراه سـازد      اگرچه مي 

هـاي بـه نـسبت بـا      ها نرخ اروپايي. سياست پولي مستقل و آزادي تحرك سرمايه را ترجيح داد   
 ارزش زيـادي  ،برخي مثل چين و مالزي، بـراي اسـتقلال اقتـصاد كـلان      . ثبات را ترجيح دادند   

 ثبـات  ،در مجمـوع . انـد   به تحميل كنترل بر حركت سرمايه كـرده ، اقدام دليل همين بهقايلند و   
گذاري داخلي تحقق يابد كه در گام   تواند در كنار انعطاف در سياست      المللي پولي زماني مي    بين
  .هاي اقتصادي بزرگ با همديگر همكاري سياسي داشته باشند  قدرت،اول

 به ،1990 طي دهه ،هاي مرتبط با آن  بحرانبه نظر گيلپين، بحران مالي آسياي شرقي و ساير
در حالي كـه  . نوعي در چارچوب شرايط خاص پس از دوره برتوون و وودز قابل تحليل است  

دهنـده   پذيري زيادي دارد و مستلزم ساماندهي كارآمدي است، سامان  المللي ذاتاً آسيب   ماليه بين 
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 ،المللـي  هـاي مـالي بـين    تثبيت جريـان ترين سازوكارهاي  در مورد مناسب. قابل اطميناني ندارد 
كنند و برآننـد كـه بـازار        برخي روي تكيه بر بازار تأكيد مي      . هاي مختلفي عرضه شده است     راه

زند كه رفتار اقتصادي  گيرندگاني مي  گذاران و وام    دست به تنبيه سرمايه    ،شده زدايي مالي مقررات 
المللـي پـول حمايـت     ي صـندوق بـين  گروهي ديگر از تقويت نقش تنظيم    . اي ندارند  محتاطانه

آوري شـود و   براي اصلاح عملكرد صندوق بايـد اطلاعـات بـه شـكل بهتـري جمـع           . كنند مي
تري وجود داشته باشـد و صـندوق    شفافيت وجود داشته باشد، قواعد رفتاري و نظارت مناسب 

فـدار اعمـال   هـا طر  تعدادي از اقتصادانان و دولت. دهنده عمل كند   آخرين وام   بتواند به صورت  
در نشست سـالانه وزراي     . الملل هستند  هاي سرمايه در سطح بين     جايي ميزاني از كنترل بر جابه    
 برخـي طرفهـا شـامل    ،1999 در فوريـه  7هاي مركزي كشورهاي گروه     دارايي و رؤساي بانك   
در كـل، بايـد گفـت افـزايش     . كردنـد  هـا حمايـت مـي     از افزايش كنترل،آلمان، فرانسه و ژاپن 

يكپارچه جهاني و هايي است كه در پي ايجاد بازار واحد   منشأ پيدايش حركت،هاي مالي نجريا
 موجب افزايش وابستگي متقابـل تجـارت، امـور پـولي و     ،الملل شرايط جديد ماليه بين  . هستند

 مديريت اقتصاد جهـاني    ،ها سازي اين حوزه   الملل شده و نياز به يكپارچه      ديگر ابعاد اقتصاد بين   
  .را به شدت پيچيده ساخته است

 اين اسـت كـه      ،شدن هاي چندمليتي در عصر جهاني     تحليل گيلپين در مورد فعاليت شركت     
آنهـا در  . هاي شركتي منحصر به فـرد هـستند        آنها تا حد زيادي محصول نواقص بازار و تجربه        

را در اختيـار دارنـد و در بازارهـاي    هايي هستند كه انحصار اليگوپوليـستيك          شركت ،وهله اول 
هـاي چنـدمليتي در اصـل       محـور، شـركت    بـر اسـاس رهيافـت دولـت       . كنند ناقص فعاليت مي  

 ،آنهـا بـه طـور معمـول    . هايي ملي هستند كه در سراسر جهان با يكديگر رقابت دارنـد        شركت
ديگـر، بـا    از سوي   . كنند حدود دوسوم نيروي كارشان را از داخل كشورهاي مادر استخدام مي          

هـا در   شدن خدمات و توليد، تمركز فعاليت شركت      المللي هاي گسترده در باب بين     وجود بحث 
 85 حـدود  ، بـه عمـل آمـده    1990طبق برآوردي كه در دهه      . هاي بزرگ اقتصادي است    قدرت

هاي خارجي در سه قدرت اقتصادي جهان يعني آمريكا، اروپاي غربي  گذاري درصد كل سرمايه 
كننـد، بلكـه    ها را تضعيف نمي  نه تنها نقش دولت،هاي چندمليتي شركت. شود م مي و ژاپن انجا  

اي  هاي ملي هستند كه فراسوي مرزهـا فعالنـد و عمـدتاً ريـشه     توان گفت آنها همان شركت  مي
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الـشعاع   در حالي كه اگر اصل بر مزيت نسبي باشـد، مليـت تحـت     . عميق در جوامع ملي دارند    
المللـي بـراي اداره       هنوز هـيچ مجموعـه قواعـد بـين         ،كته ديگر اينكه  ن. گيرد كارآمدي قرار مي  

 حركتي در اين راستا ، در دور اوروگوئه چهاگر. هاي مستقيم خارجي وجود ندارد     گذاري سرمايه
  .شدنگذاري مستقيم خارجي ايجاد  بخشي براي ساماندهي سرمايه انجام شد، اما رژيم رضايت

هـاي مـالي و     با وجود اعطاي برخي كمك،ي صنعتي  شاهديم كه كشورها   ،به همين ترتيب  
يافته بـراي تأسـيس رژيـم        توسعه فني و نيز امتيازات تجاري، در برابر خواست كشورهاي كمتر         

يافتـه تـا بـه حـال بـا           هاي توسـعه در كـشورهاي كمترتوسـعه        پروژه. كنند  مقاومت مي  ،توسعه
 جهان بـه بـسته مشخـصي در          هنوز در عين حال،  . هاي مختلفي تجربه گرديده است     چارچوب

در ديدگاه نئوليبراليسم كه بـر بـازار آزاد تأكيـد دارد، رژيـم توسـعه      . مورد توسعه نرسيده است  
توان در مورد اعتبـار رژيـم توسـعه صـحبت كـرد، امـا                اگرچه با قطعيت نمي   . جايگاهي ندارد 

بـراي حـل   هايي چون تجارت آزاد و شفافيت اقتصادي نيز به خودي خود شـرط كـافي            گزينه
نيافتگي يا مسايل مربوط بـه اقتـصادهاي در حـال گـذار بـه شـمار                 مشكلات مربوط به توسعه   

اول اينكـه در  :  دو نكته قابل توجه اسـت     ،در مورد اقتصادهاي نوظهور آسياي شرقي     . روند نمي
 بحـران  ،هاي متفاوت و متعارضي وجود دارد و دوم اينكـه  هاي آنها ديدگاه  مورد عوامل كاميابي  

. هاي توسعه در كشورهاي آسياي شرقي را با ابهام مواجه ساخت         اعتبار پروژه  ،1990لي دهه   ما
تر از تـصوراتي اسـت كـه در     اي پيچيده دهد توسعه مقوله  گذشت زمان نشان مي   ،به اين ترتيب  

  .رهيافت نئوليبرالستي وجود دارد
گرايي است كـه      منطقه الملل كنوني، رشد موج نويني از      يكي ديگر از ويژگيهاي اقتصاد بين     

در مـورد اينكـه     .  شروع شده اسـت    ،1986از زمان تصويب قانون بازار واحد اروپايي در سال          
. بندي مشخصي ندارند كننده تجارت، اقتصاددانان جمع ساز است يا تحريف  تجارتگرايي منطقه
كشورهايي . گرايي غالب است هاي جديدي طرح شده مبني بر اينكه جنبه تحريفي منطقه ديدگاه

اي و  كنند، با حمايت از موانـع تجـاري منطقـه          اي همكاري مي   كه در چارچوب ترتيبات منطقه    
هـاي   هاي واقع در يك منطقه به پيـشرفت         موجب دسترسي انحصاري شركت    ،انحراف تجارت 

بر اساس رهيافت رئاليستي . هاي ديگر خواهند شد جويي در مقياس و مزيت تكنولوژيك، صرفه
شك بايد از سوي يك يـا    بي،آميز همگرايي سياسي و اقتصادي    فرايند موفقيت  هر ،محور دولت
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مند به اسـتفاده از قـدرت و نفـوذ خـود در پيـشرفت       تعدادي از واحدهاي اصلي سياسي علاقه 
به عنوان مثال، در همگرايي اروپاي غربي، . فرايند همگرايي مورد حمايت و پشتيباني قرار گيرد

هاي   حدي از مزيت،گرايي اقتصادي در انواع مختلف منطقه.  نقشي داشتندفرانسه و آلمان چنين
جويي در مقياس براي كشورهاي عضو ايجاد شـده و      تجارت آزاد نظير افزايش رقابت و صرفه      

 ،بـر ايـن اسـاس     . انـد   كشورهاي غير عـضو از ايـن امتيـازات محـروم مانـده             ،به طور همزمان  
  . با موازين تجارت آزاد بر اساس مزيت نسبي تلقي كردتوان در سازگاري گرايي را نمي منطقه

 ملـت بـا چـه سرنوشـتي مواجـه اسـت،       – دولت ،يكم و در مورد اينكه در آغاز قرن بيست   
ييد فشارهاي مهم بيروني و دروني بر دولت و پذيرش برخي تغييـرات در آن،               أرغم ت  بهگيلپين  

هـا مثـل افـزايش رقابـت      ي حـوزه نقش دولـت در برخ ـ . بيند محور مي همچنان جهان را دولت  
هــاي تكنولوژيــك و حمايــت از  ، سياســت»تحقيــق و توســعه«المللــي از راه حمايــت از  بــين

 تـضعيف دولـت   ،از سوي ديگر، در بسياري موارد  .  افزايش نيز يافته است    ،كارخانجات داخلي 
ن، جهـاني  بنابراي. المللي است ناشي از تحولات ايدئولوژيك، تكنولوژي و تحولات سياسي بين   

بسياري از معضلات و مسايل سياسي و اقتـصادي كـه   . شدن منشأ اصلي تضعيف دولت نيست   
هـا كـه     بر اثر تحولات تكنولوژيك و ديگر حـوزه       ،شود، در واقع   شدن نسبت داده مي    به جهاني 

گير نهـايي    همچنان به عنوان تصميم  ،دولت. شدن ندارند، ايجاد شده است     هيچ ربطي به جهاني   
 به طور   ،ها  هرچند نقش آن در برخي حوزه      ؛ماند المللي باقي مي   ل اقتصاد داخلي و بين    در مساي 

هـا از آزادي كامـل اقتـصادي     از سوي ديگـر، در گذشـته نيـز دولـت       . نسبي كاهش يافته است   
دهنده كاهش سـطح همگرايـي جهـان در          دلايل زيادي وجود دارد كه نشان     . اند برخوردار نبوده 

 تحـول شـگرفي در   ،21بنابراين، در آستانه قرن . است19ه با اواخر قرن شرايط فعلي در مقايس 
  . ملت ايجاد نشده است–نقش دولت 

رغم طرفداري بسياري از اقتـصاددانان نئوكلاسـيك و برخـي متفكـران ليبـرال از قواعـد           به
لـل  الم المللي برآنند كه مديريت اقتـصاد بـين   حداقلي، بسياري از دانشمندان اقتصاد سياسي بين      

 سـه ديـدگاه مهـم در خـصوص      ،امـروزه . هـاي رسـمي اسـت      نيازمند قواعد گسترده يا رژيـم     
 ،نهادگرايي نئوليبرال كه با تأكيد بر تداوم نقش دولت   : وجود دارد » المللي اقتصاد  حكمراني بين «

گرايي جديد كه بـا      قرون وسطي . المللي رسمي است   هاي بين  معتقد به ضرورت نهادها و رژيم     
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يـافتن بـازيگران     بـا اهميـت   (المللـي    يف دولت از جايگزيني جامعـه مـدني بـين         پذيرش تضع 
المللي ميان  هاي بين كند همكاري گرايي كه استدلال مي كند و فراحكومتي صحبت مي) غيردولتي

 بـه سـرعت در حـال        ،هـاي كـاركردي خـاص      نهادهاي حكومتي داخلي با يكديگر در حـوزه       
هاي متمركز ملي در مديريت اقتـصاد جهـاني         ري دولت گي  كاركردهاي تصميم  باشدن   جايگزين

تـوان بـه همكـاري      بر آن اسـت كـه گرچـه مـي         ،محور  دولت انديشمند در مقام    ،گيلپين. است
 كه نظم سياسي و اقتـصادي      – آن هم در راستاي منافع خودشان        ،هاي بزرگ با همديگر    قدرت
 اميدوار بود، اما حكمرانـي جهـاني        – الملل به همراه دارد    تري در عرصه بين    ثباتباتر و    انساني
  .هاي خودمحور گردد  ملت–تواند جايگزين دولت  نمي

  
  گيري نتيجه

الملـل   پردازان برجسته رئاليسم در حوزه اقتصاد سياسي بـين     رابرت گيلپين از معدود تئوري    
 بـه جمـع   ،1962وي در سـال  . است كه تا به حال آثار متنوعي در اين زمينه منتشر كرده است      

هـايش مـورد توجــه     ديـدگاه 1960اسـتادان دانـشگاه پرينـستون پيوسـت، امـا از همــان دهـه       
 كتابي از وي منتشر شد كه همچنان به عنوان يكي از       ،1970در دهه   . نظران قرار گرفت   صاحب

. گيرد الملل مورد استفاده قرار مي     متون كليدي در زمينه برداشت رئاليستي از اقتصاد سياسي بين         
 اقتـصاد سياسـي  : هـاي چنـدمليتي   قدرت ايـالات متحـده و شـركت    :  عبارتست از  عنوان كتاب 

هاي چندمليتي   بحث اساسي در اين كتاب اين است كه شركت        . گذاري مستقيم خارجي   سرمايه
. مريكاسـت آهايـشان نيـز در خـدمت قـدرت           مريكا هستند و فعاليت   آآمريكايي برآيند قدرت    

 حامـل ايـن پيـام اسـت كـه توسـعه             ،الملـل  ي بـين  اصولاً رهيافت رئاليـسم در اقتـصاد سياس ـ       
هـا را   هاي سياسي خاصي است كه آن همكاري   محصول اراده  ،الملل هاي اقتصادي بين   همكاري

هايي به   هر زماني ممكن است تشخيص دهند چنين همكاري       ،با اين حال  . بينند به نفع خود مي   
هاي چنـدمليتي    شركت. واجه سازند ها را با اختلال يا مانع م       نفعشان نيست و استمرار همكاري    

آنها در اساس    ظاهراً ماهيت اقتصادي دارند، اما ريشه        چههايي هستند كه اگر    محصول همكاري 
  .ستدر ملاحظات سياسي ا
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هايي است كه در پارادايم   چنين به نظر آيد كه رئاليسم حاوي همان پيام، در نگاه اول   ،شايد
الملـل هماننـد نگـاه     گاه رئاليستي به اقتصاد بيندرست است كه ن  . ماركسيسم مطرح شده است   

 اما بايد به دو تفاوت اساسي ،ها اطمينان ندارد  بدبينانه است و به استمرار همكاري    ،ماركسيستي
 ماركسيـسم اقتـصادمحور اسـت و ريـشه منازعـات را در سرشـت                ، اول اينكـه   .توجه داشـت  

محـور اسـت و منازعـات را محـصول           ستبيند، اما رئاليسم سيا    داري مي  استثمارجويانه سرمايه 
بـين    تفاوت دوم اين است كه ماركسيسم به آينده منازعات خوش         .داند ها مي  طلبي دولت  قدرت

گردد، امـا در     كند و شرايط بهتري فراهم مي      نشيني مي  داري عقب  است، چرا كه بالاخره سرمايه    
ممكـن اسـت توزيـع     صـرفاً  ، با فرض اوج منازعات و وقوع جنگ بـزرگ    ،چارچوب رئاليسم 

 در ،گيلپـين .  منطق قدرت همچنان پابرجاست،حتي اگر سيستم نيز تغيير كند  . قدرت تغيير كند  
  . به طور مفصل در اين مورد بحث كرده است،جنگ و تغيير در سياست جهانيكتاب 

وي . محورانه گيلپين كاملاً بارز اسـت    شده در اين نوشته نيز رهيافت دولت       در كتاب معرفي  
 بر آن است كه ثبات ،نظران بزرگ ديگري چون چارلز كيندلبرگر و استفن كراسنر  صاحبمشابه
 منوط به وجود قدرت هژمونيكي است كه قادر و مايل به برقراري ثبات        ،الملل داري بين  سرمايه

 هژموني ايالات متحده چند دهه پيش افول        چون ،به نظر گيلپين  . الملل باشد  در اقتصاد آزاد بين   
  .  قابل انتظار است،الملل ها واختلالات در جريان آزاد اقتصاد بين س وقوع ناآراميكرده، پ

شـدن و تحديـد حاكميـت و نقـش          اي مبني بر جهاني    اگرچه اخيراً مباحث ليبرالي گسترده    
از يك . بينانه است هايي بيش از حد خوش  چنين نگرش،ها مطرح شده، اما به نظر گيلپين دولت

اي نيز تقويت شده  هاي منطقه بندي شدن، بلوك وازات توسعه فرايند جهاني  سو، شاهديم كه به م    
از سـوي ديگـر،     . باشد الملل در قالب شبكه جهاني مي      كه مانعي در برابر آزادسازي اقتصاد بين      

 نشان داد جريان آزاد اقتـصاد  ، بالاخص در آسياي شرقي،1990هاي اقتصادي دهه     وقوع بحران 
 ،1990 از همـان دهـه      علاوه بر ايـن،   . پذير است   چه قدر آسيب   ،تمندبدون اتكا به هژمون قدر    

هـا در جريـان نشـست سـياتل          اند كه اعتراض   شدن موضع گرفته   نيروهاي متعددي عليه جهاني   
  . برآيندي از آنهاست

جهـان  . شود، تحول شگرفي روي نداده است  شدني كه از آن صحبت مي       با جهاني  ،بنابراين
هـاي    محـصول تعامـل اراده     ، در اصـل   ،الملـل  و جريان اقتصاد بـين    محور است    همچنان دولت 
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مريكا و جهان را آ كه  كنونيدر چارچوب تئوري گيلپين، بحران اقتصادي   . هاست سياسي دولت 
هـايي اسـت كـه بـه خـاطر فقـدان مـدير               نظمي اي ديگر از اختلالات و بي       نشانه ،گرفتار كرده 

 نقـش  ،هاي بزرگ نتوانند بـه اتفـاق    قدرتچنانچهيز دهنده قدرتمند روي داده و در آينده ن     نظم
  .روي خواهد داددهنده را بازي كنند،  همان سامان

  




